
٨٨شمار�  ١٣٧ روش تفسيرى ثعلبى...

ديس قمى دانشگاه پرى دكتردانشجو*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*نجمه كيوان نژاد نج� آبادى

چكيده
(ع)ايات أهل بيت+ه استفاده از روان سنى مذهب تقريبا منص  دربارثعلبى از مفسر

فورد كه در آن به وآن» دارى به نام «الكش  و البيان عن تفسير القراست.او تفسير
ش نقلىده است.تفسيرف و نحو و شعر و لغت شناسى استفاده كراز ادبيات صر
حا نيز مطرائبليات رده است گاهى اسرأهل بيت هم استفاده كراياتاست و از رو

ش او در تفسير مى باشد.سى روده است.اين مقاله بررنمو
ى، الكش  و البيان، سنى مذهب، اهلش تفسيرثعلبى، روه ها: اژكليدو

.(ع)بيت

 تفسير�ش او در مقدمهثعلبى و رو
ى است.نام او بااهيم ثعلبى نيشابورنام كامل او أبو اسحاق أحمد بن محمد بن ابـر

.در حالى كه نـام١ش با نام تفسير ثعلبى شناخـتـه شـدش مشهور شد و تفسـيـرنام تفسيـر
سى درد.عبد الغفار بن اسماعيـل فـارآن» بوش «الكش  و البيان عن تفسيـر الـقـرتفسيـر
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ثق است و نقلش صحيح و نقل حديثشده است كه او موا چنين ستو«تاريخ نيشابور» او ر
ا  تا  كسى كـه ازد سندها رل تفسير خو.ثعلبى در او٢ان استاوخ حديثش فـربسيار و شيو
٣د.لى در ميان كتاب نمى آورده وايت مى+كند آورا از علماى سل  روآنان تفسير ر

انگى هاى آن از نگاه ديگرش ثعلبى و ويژرو
دگى در لغت و ادبيات ود است:گستراران اين موگى+هاى اين تفسير از نگاه ديگرويژ

ىائات؛احاطه داشتـن بـه كـلام سـلـ ؛اجـاده در نـقـل و بـسـط آن؛بـسـيـاره و قـرجـوو
جهى به صحت حديثثق است جز اين كه توانى حديث و صحت نقل.او مواوخ؛فرشيو

نش او شد تكيـهجب سـرزايات شيعه كه مـود.بر روات ندارّائيليات و جعـلـيدن اسرو آور
٤ى است.د مساوارايى در ساير مود و با ساير صاحبان تفاسير رونمو

ش تفسيـر اوا بيان مى كند:از جمله كـه روى رگى هاى ديگـرى مهر ويژحسين علـو
قت،تيمـم،گـنـاهـاناج مـودوايى است.مسائل فقـهـى آيـات الاحـكـام،از جـمـلـه ازرو

ده و گاهىا نقل نمو ر(ع)ده است.فضايل أهل بيت ده ذكر نموا گستره،لمس النساء ركبير
٥جيح داده است.ا ترافق ايشان رديدگاه مو

اىد.دارد ندارجود:تفسير كـامـل او وا بيان كرگى هـا ردب نيز اين ويـژضا مؤسيـد ر
ائيلى درايات اسـردى عقلى و مباحث فقهـى اسـت.روارى و در موى،لغـومباحث نحـو

.٦ا نقد مى كندد و كمتر آنها رت دارد شده است.در نقل گفتار گذشتگان مهارارش وتفسير
ه و تعداد آيـات ودن سورتيبى است و مكى و مدنـى بـوى تـرهمچنين اين تفسير،تفـسـيـر

ده است.ح نموه مطرا در ابتداى سورف آن ركلمات و حرو

ايىتعري' تفسير رو
آن باايى گفته+اند:تفسير قرايى است.در تعري  تفسير روتفسير ثعلبى يك تفسير رو

د،حالايى نيز ياد مى+شوى است كه از آن به تفسير رو تفسير(ع)مين ت معصوّايت و سنرو
نده مى+برد از آن بهرايى خوهاى رو باشد كه أهل سنت در تفسير(ص)اه از پيامبرايت خوآن رو

٧د.د استفاده مى+برايى خو كه شيعه در تفسير رو(ع)مين ه معصوّايات أئمو يا رو
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ى ثعلبىايات تفسيراع متن روانو
ا درايـات رع است؛يعنى: به چند هدف ايـن روى ايشان چند نـوايات تفسيـرمتن رو

اى تفصيل و تبييناياتى برع است:روايات چند نواقع اين روده است.در ود آورتفسير خو
اى هر يك از اينـهـااياتى در بيان مصداق آيـه.در زيـر بـراى تأويل آيـه،رواياتى بـرآيه،رو

د.اهيم آورنه+هايى خونمو
ه آيه نقل است كه دربار(ص)ى بن كعب از پيامبر خدا ّبُ از ا.در تفصيل و تبيين آيه:١

»ËÓ√ÓÊ]≈ 	Ó— vÓÐÒpÓ	« ÚLÔMÚ²ÓNÓv «+،٨ند نكند»ه خداوى دربارد:«يعنى:هيچ فكرمو فر)٤٢ / ٥٣(النجم.
« ]tÔ≈ ô	« ]²?Š wÓd]ÂÓK	« «u]HÚfÓ	« «uÒ½Ó≈ U½]tÔ  ÓÊUÓ! ÓŠUAÓWÎË ÓÝÓ¡UÓÝ Ó³? ¿ öOËÓð ôÓIÚ²ÔKÔM	ËÓð ôÓIÚdÓÐÔe? آيه «zهدربار

Ð	UÚ×Óo? «لسوايت شده است كه حميد به نقل از أنس گـفـت كـه ر، رو)٣٣ ـ ٣٢ / ١٧اء،(الإسر
» بگويند پس هنگامى اللهّلا إله إلادم بجنگم تا «مان داده شدم كه با مرد:«فرمو فر(ص)خدا 

الشان جز به حقشان ايمن هسـتـنـد و   حـسـابـشـان بـر خـدان ها و امـوكه گفتـنـد در خـو
نا بعد از احصان و كفر بعد از ايمان و آدم كشىد:«زمواست».گفتند حقشان چيست؟ فر

٩ند».پس به آن سبب كشته مى+شو

« Ú³Ó×ÚdÓ¹Ús¹ ÓKÚ²ÓIOÓÊU¿ ÐÓOÚMÓNÔLÓU	3ÓdÓÃÓ آيه «zهى نقل است كه درباراز سفيان ثور:z.در تأويل آيه٢

ÐÓdÚ“ÓŒÏ¹ ô Ó³ÚGOÓÊU «¹ است». و بر «(س)د:«فاطمه مو،فر)٢٠ ـ ١٩ / ٥٥حمن،(الرÓ;ÚdÔÃÔ3 MÚNÔLÓK	« U^RÚ	ÔRÔ

ËÓ	«ÚLÓdÚłÓÊUÔ «هستند».و اين سخن همچنين از(ع)د:«حسن و حسين مو، فر)٢٢ / ٥٥حمن،(الر 
 است و خدا داناتـر(ص) محمد+ÐÓOÚMÓNÔLÓÐ U?ÓdÚ“ÓŒÏد:«مـوايت شده است و فرسعيد بن جبـيـر رو

١٠است».

«]c?Í	ËÓ آيه:«zهعلى بن أبى طالب و أبو العاليه و كلبى دربـار.در بيان مصداق آيـه:٣

łÓ¡UÓÐ B?	UÒbÚ‚«٣٣ / ٣٩مر، (الز ((ص)ل خدا سودند:«يعنـى رموفـر» ËÓDÓb]‚ÓÐ t?«الز) ،٣٣ / ٣٩مر(،
١١يعنى: أبوبكر».

« ÚLÔRÚ3M?ås?O	U`?Ô	« ]tÓ¼ ÔuÓ3 Óu?ÚÁôÔË Ół³Úd?q¹ÔË ÓDÓ	z»: !ÓSÊ]K?ه آيه است كـه دربـار(ص) از پيامبـر 

١٢منين أبوبكر و عمر هستند».د:«همانا صالح المؤمو،فر)٤ / ٦٦(التحريم،

دم ساخـتـهاى مرلين مسجـدى كـه بـره او دربار (ص)ذر نقل است كه از پـيـامـبـر از ابو
١٣ام و پس از آن بيت المقدس است».دند:«مسجد الحرموشد.فر

آن در نماز و غير نمـازائت قربدان كه استعاذه هنگام قر.در استنباط حكم فقهـى:٤
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مضـانمستحب است.اين سخن همه فقها به جز مالك است پس همانا او جز در قيـام ر
ايت شده است استدلال مى+كند.ايـشـان رو(ص)استعاذه نمى كند،و به آن چه از پيـامـبـر

ع مى+كنند و فقط تأويل اين حديث اين است كـه» شروUÓLsO	« ÚFÓ	 K]t?— Ó»Ò	Ú×ÓLÚbÔ»	ا با «نماز ر
 K]t— Ó»Ò	Ú×ÓLÚbÔ»	ا با «ائت در نماز رايشان قر

	« Ú	UFÓLsOد اين دلالت مى+كند بر آنع مى+نمو» شرو
ك شده است و اين بر صحتد به خلاف آن كه ظاهر خبر ترع مى+شوكه نماز با تكبير شرو

١٤آن چه ما گفتيم دلالت مى+كند.

هد:«بين حج و عمرمو فر(ص)ل خدا سوفيعه است كه گفت ر از عبد الله بن عامر بن ر
ا همانا زياد مى+كند و گناهان رى رى بين آن دو عمر و روزى كنيد كه پيرون مهلت پيروبدو

١٥د».د،از ميان مى+برا از ميان مى+برنگ،پليدى آهن رطور كه ر

ائيليات در تفسير ثعلبىن اسراموات پيرنظر
د كه به اتفاق اهل علم جـعـلـىاياتـى دارآن روبن تيميه:ثعلبى در فضـايـل سـور قـرإ

ف+هاى ضد و نقيـضلى حاطب ليل است،يعنى:حرد.ودش تديـن داراست.ثعلبى خو
ا با همب و بد رم جمع مى+كند و نمى بيند و خوند و مانند كسى است كه در شب هيزمى+ز

١٦ا از صحيح و ضعي  و جعلى مى+يابد نقل مى+كند.ش هر چه رجمع مى+كند در تفسير

ائيليات و دقتى از اسرش به دليل نقل بسياردش و تفسيرذهبى:همانا ثعلبى بر خو
خى علمايى كه اين عيبا از برانى رنش و نقد سوزان سرزدن در انتخاب أحاديث،بارنكر

١٧د.ار نمود هموخودند برش ملاحظه كرا در تفسيرر

دجودب نيز وضا مؤى مهر و سيد رفت و استاد علوه معـرّالبته قبلا گذشت كه آية الل
ده اند.د كرشزا گوائيليات در تفسير او راسر

دد:ه مى گرائيليات در تفسير ايشان اشارنه از اسربه چند نمو
ضى الله عنهما نقل اسـت كـهش على بن أبى طالـب ر.از حسين بن علـى از پـدر١

ك و مقدس است وم است كه آن مباردند:«عدس بر شما لازمو فر(ص)ل خدا سود:رموفر
ا زياد مى+كند و همانا در آن هفتاد پيامبر كه آخرينشاند و اشك رقت قلب مى+شوجب رمو

١٨ار دادند».كت قر است بر(ع)عيسى 

دن آناى جعلى بـوى:اين حديث جعلى است.خدا بربن جـوزايت:إسى اين روبرر
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د پس همانـا عـدس ازا قصد نمـود.پس پستى و بازيچه شـدن شـريـعـت رات نمـومجـاز
ادنى+ها است، پس هنگامى كه كسى از أهل شريعت ما نيـسـت ايـن ردمند+ترين خـورسو

١٩ا به غير حكمت نسبت داده است.مان رشنيد پيامبر

اد رگى هاى خـاص خـواكى ويـژا كه هر خـورى بى دليل اسـت.چـرسخن إبن جـوز
فتند دليل بر بازيچـه گـرش اشك شوقت قلب يا ريـزجب راكى مود.اين كه يك خـوردار

ست است كه آيه به عدس نسبت أدنى مى+دهـد و شـايـده بر آن درشريعت نيسـت.عـلاو
گى هاى خاص مـى+دانـد دراى آن ويـژك و دارا مبارخى بگويند اين بـا حـديـث كـه آن ربر

شتغ و گوف مرلا اگر يك طردم كه معموف مرا نسبت به عرلى آيه أدنى رض است وتعار
ده است.اگر علم به جايىا انتخاب مى+كنند بيان كرلى رف عدس باشد اوبريان و يك طر

جهد آنگاه حديث از درا بر اثر عدس انكار نمـوش اشـك رقت قلب يا ريزسيد كه مثـلا رر
د.ش كاسته مى+شواعتبار

د:«اعمال بهمـوشنيدم كه مى+فـر(ص) .از عمر بن خطاب است كه گفت از پيامـبـر٢
تش بهده است پس هر كس هجرا نيت نمـواى هر شخصى فقط آن چه رنيت+ها است و بر

تش بهش است و هر كس هجرى خدا و پيامبـرتش به سوش باشد هجرى خدا و پيامبرسو
ىتش به سواج كند پس هجـردونى باشد بـا او ازسد و اگر بـه زى دنيا باشد به آن مـى+رسو

٢٠ده است».ت كرى آن هجرى است كه به سوهمان چيز

ايتد سجستانى روا محمد بن بكر بن داسة از أبو داواين مطلب رايت:سى اين روبرر
شتم از آن+ها نو (ص)ل خداسوار و پانصد حديث از رمى+كند كه از او شنيد كه مى+گفت:هز

دمار و هشتصد حديث جمـع كـرا در كتاب السنن كه در آن چهـار هـزتعدادى از آن چـه ر
اى ديندم و برا در آن ياد نموديك به صحيـح ردم و صحيح و شبه صحيح و نزانتخاب كر

انسان از آن أحاديث چهار حديث كافى است:يكى از آن+ها حديث «الأعمال بالنيات…»
٢١است.

ى از يحيىه بن أبو السرّ.در قسمتى از سند حديثى آمده است كه عمر بن عبد الـل٣
د:مو فر(ص)هّل اللسود كه راى ما حديث بيان نموه بربن أبو كثير،از أبو سلمة از أبو هريـر

اىشته برار فراند،در حالى صبح كند كه هفتاد هزا در يك شب بخوه دخان ر«هر كس سور
٢٢او استغفار مى+كنند».
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هّعات به جاى عمر بن عبد الـلضودر سند همين حديث در الموايت:سى اين روبرر
د است وى مى+گويد:اين حديث مفـراشد آمده است.إبن جـزرى،عمر بن ربن أبو السـر

ابر نيست.إبـنى براشد با چيزى آن عمر است.أحمد بن حنبل گفت:عمـر بـن راوتنها ر
٢٣د كه ذكر آن در كتاب+ها جز به نقد شايسته نيست.حبان گفت:او حديث جعل مى+كر

آنآن به قرتفسير قر
آن نيزآن به قرش تفسير قرسى شد.ايشان از روش تفسير نقلى در تفسير ثعلبى برررو
ده است.ه برد بهرت محدوبه صور

آن+:هر آيه+اى به كمـك وآن به قـرد از تفسيـر قـرمقصـوآن:آن به قرتعري  تفسـيـر قـر
خى آيات مبين آيات ديگر هستند و به تفصيلا برد،زيراستعانت از آيات ديگر تفسير شـو

٢٤داخته+اند.اى آنها پرمعانى،لغات و محتو

»?« ]tÔ√ ÓÊÚð ÔdÚ!Ól?ÓË Ó¹ÔcÚ ÓdÓ! N?OÓÝ« UÚLÔt	Ð wÔOÔ uÌ√ Ó–ÊÓK?!«ال :آيات مجاور ـ سياق لـفـظـى ـ:
ستى اين است كه آن مساجد است به دلالت سياقات به درديك ترين نظر نز)٣٦ / ٢٤(النور،

٢٥اى نماز و عبادت ساخته شده است.آيه بر اين كه خانه+ها بر

» يعنى:«الذين».دليل« ]cÍ	ÓLÓ¦Óq  «)١٧ / ٢ة،(البقر» »« ]cÝ« ÍÚ²ÓuÚSÓbÓ½ Ó—UÎ	3Ó¦ÓKÔNÔrÚ  ÓLÓ¦Óqدر آيه «
٢٦آن سياق است.

د به آتش آنچه كه دلالت مى+كند كـه ورو)٧١ / ١٩(مريم،» ?ËÓ≈ÊÚ3 MÚJÔrÚ≈ Ë ôÓ—«œÔ¼ÓU در آيه «
»»« w]cs¹Óð« ]IÓuÚ	ŁÔr]½ ÔMÓ−Òد:«موند در سياق آيه است كه فرل در آن است سخن خداوهمان دخو

د؛و نجات جز از آن چه كه در آن داخل شدى و در آن انداخته شدى نمى+شو) ٧٢ / ١٩(مريم،
٢٧.)٨٨ / ٢١(الانبياء،» « wÚLÔRÚ3MsO	pÓ½ ÔMÚ−	« ÚGÓrÒË Ó ÓcÓ	 UÓtÔË Ó½Ó−]OÚMÓÁUÔ3 sÓ	ÓÝUÚ²Ó−Ó³ÚMÓ!د:«موند فرمثلا خداو

 ـدر جاهاى مختل  قر  ـ:ب:آيات مشابه  ª)٢٣٨ / ٢ة،(البقر» « v]KÓuÓ å	ŠÓ!UEÔŽ «uÓKÓB«آن 

د و نشستن و قيامش و همه آنع و سجوكود و رقت آن و حدواجب به وهاى ويعنى:بر نماز
آنه صلاة در قراژمت نماييد و همـه واظبت و مـداواجب است موقش در آن وچه از حقـو

ا ازسطى» رهاى پنجگانه است سپس «صلاة واد از آن نمازاه با محافظت است پس مرهمر
3ÓsÚ  ÓÊUÓميان آن به محافظت اختصاص داد و اين دلالتى بر فضيلت آن است مانند آيـه:«

ŽÓbÔËÒÎ	 «K]tË Ó3ÓzöJÓ²tË Ó—ÔÝÔKtË Ół³Údq¹ÓË Ó3J?OÓ‰U «شتگان است. و، هم از جمله فر)٩٨ / ٢ة،(البقر
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ى دلالت بر تخصيصاوا با وما و انار ر خر)٦٨ / ٥٥حمن،(الر» NOLÓ! UÓ UNÓWÏË Ó½Ó;ÚqÏË Ó—Ô3]ÊUÏ!نيز آيه:«
٢٨سطى» هم مانند آن است.د پس«صلاة وج نموه+ها خارد از جمله ميوو تفصيل دار

» 3ÓsÚ  ÓÊU?Ó¹ Ôdb¹Ô	« ÚFe?]… «،ااى كيست.كفار بـت+هـا رت بر؛يعنى نشانـه عـز)١٠ / ٣٥(فاطر
ند از ايشان به سخن+شاناستند همان طور كه خداوا خودند و با آن عزيز شدن رعبادت كر

« ÚFe]…Ó	« ÚFe]…Ó! ÓSÊ]	« ÚLÔRÚ3MsOÓ√ Ó¹Ó³Ú²ÓGÔÊuÓŽ MÚbÓ¼ÔrÔ	OÓ¡UÓ3 sÚœ ÔÊË	« ÚJÓ!Uds¹Ó√ ÓËÚ	cs¹Ó¹ Ó²];cÔÊËÓ[»	خبر داد كه «

	K?]tł ÓL?F?OÎU«،د:«مـو و نيز فـر)١٣٩ / ٤ (النـسـاءËÓð«];Óc?Ô3 «ËsÚœ ÔÊËK?	« ]t	¬ N?ÓWÎ	 O?ÓJÔ½u?Ô	 «u?ÓNÔr?ÚŽ eÒÎ ««
اىت حقيقى براهد بداند عزد كه هر كس كه بخود نموگز،و بر ايشان ر؛ هر)٨١ / ١٩(مريم،

اهد كه در دو جهان عزيز باشد پساى خدا است و هر كس بخوكيست،آيه مى+گويد كه بر
٢٩اى خدا است.ت بربايد بداند كه همانا همه عز

» ¹Ô;ÓœUŽÔÊuÓK?	« ]t«نگ مى+كنند؛ به گمانشان».يعنى:همـانـا؛«با خدا نيـر)٩ / ٢٢ة، (البقر
نگ مى+كنند و اين مانند اين سخندند كه نيردند تا اين كه گمان كرأت كرايشان بر خدا جر

٣٠،يعنى: به گمانت.)٩٧ / ٢٠(طه،» « ]cþ ÍÓKÚXÓŽ ÓKÓOÚtŽ Ó UHÎU	ÓNpÓ	Ó≈ v	ËÓ½«ÚEÔdÚ≈ خدا است كه «

ن در تفسير ثعلبىناگوم گود علوكاربر
»?« ÚIÓu?Ú‰≈ 3 ôÓsÚþ ÔKr	U^¡u?3 sÓ	« Ú−ÓNÚd?ÓÐ b	« ]t?Ô	ôÔ×?V^K ¹» در آيه «þÔK?rائات :«.علم قـر١
ى ظلم وائت شده است به اين معنى كه ظالم از روبه فتح ظاء و لام نيز قر) ١٤٨ / ٤(النساء،

ا به ظلم بلندد كه صدا را به بدى بلند مى+كند.پس معناى كلى اين مى+شوتعدى صدايش ر
٣١د ظلم است.دن خوكر

» ËÓ–Ó—Ô	« «Ë]cs¹Ó¹ ÔKÚ×bÔÊËÓ! √ wÓÝÚLÓzUt  «هئاب و اعمش و حمز. يحيى بن ر)١٨٠ / ٧اف،(الأعر
دنفتن و ميل پـيـدا كـرام گرد به معـنـاى آردند و لحد و لـحـوائت نمـوبه فتح ياء و حـاء قـر

اف است و هر دو لغـتدند الحاد انحـرائت نمـوان به ضم ياء و كسر حاء قـراست.ديگـر
٣٢صحيح است.

. اصل بغى در)١٧٣ / ٢ة، (البقر»ÓLÓs{« ÚDÔd]ž ÓOÚdÓÐ Ó⁄UÌË ÓŽ ôÓœUÌ! Ó≈ öŁÚrÓŽ ÓKÓOÚt!«.علم لغت:٢
٣٣لغت قصد فساد است.

ا ر)٨٩ / ٧اف، (الاعر»?U?Ú×Óo	ÓÐ]MÓ!« UÚ²?Ó̀ÚÐ ÓOÚM?ÓMÓË U?ÓÐÓOÚsÓS Óu?Ú3MÓÐ U— إبن عباس گفت:مـعـنـاى آيـه «
ش گفت:تعـالـىهرن شنيدم كـه بـه شـوى از قبيله ذى يـزنمى+دانستم تا ايـن كـه از دخـتـر
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٣٤ت كنم.ه تو قضاود من بيا تا دربارأفاتحك.يعنى:نز

» ËÓ≈½Òþ_ wÔM^pÓ¹ Ó! UdÚŽÓuÚÊÔ3 Ó¦Ú³?Ô—uÎ« «عدانده ممنوگراء گفت:يعنى:روّ فر)١٠٢ / ١٧اء،(الإسر
داندا از حق رو گرى تو رك عن هذا الحق؟ يعنى:چه چيزب مى+گويد:ما ثبراز خوبى و عر

٣٥د.و منع نمو

»ِكـةُـلْهَّى الـتَلِ إْيكـمِيـدَأِا بـوُقْلُ لا تَ وِـهَّ اللِيـلِـبَى سِا فـوُقِـفْنَ«أف و نحـو:.علم صـر٣
ة،)،بدان كه تهلكه مصدر به معناى اهلاك و آن تفعلة از هـلاك اسـت.ثـعـلـبـى(البقـر

نجى شنيـدم كـهگفت: و از أبو القاسم حبيبى شنيدم كه مى+گفت:از أبو حـامـد الـخـازر
٣٦ن تفعلة باشد جز اين نمى شناسم.ا كه بر وزى رب مصدرمى+گفت: در كلام عر

» ËÓ	ÓNÔrÚ3 Ó¹ UÓAÚ²ÓNÔÊu «،اب استجه از اعران.در اين سخن دو و يعنى:پسر)٥٧ / ١٦(النحل
ن لله الـبـنـات و لـهـميجـعـلـوفع است و معنـاى كـلام ايـن اسـت كـه «يكى بنـا بـر مـبـتـدا ر

م بنا بر عط دشان است. و دواى خوان برار مى+دهند و پسراى خدا قرا بران ر»؛دخترالبنين
ن لهم البنينن لله البنات و يجعلوو يجعلـوبر بنات نصب است و تقدير آن چنين است:«

دشاناى خوا كه به آنان مايلند برانى رار مى+دهند و پسراى خدا قرا بران ر»؛دخترنالذى يشتهو
٣٧ار مى+دهند. قر

» !ÓKÓFÚMÓWÔK	« ]t?Ž ÓKÓ	« vÚJÓ!Ud ¿s¹Ð¾ÚbÓLÓý« UÚ²?ÓdÓËÚÐ «t√ Ó½ÚHÔbÓNÔr «بئس و نعـم دو)٩٠ ـ ٨٩ / ٢ة،(البقر 
فف ساير افعـال صـرضع شدند و مـانـنـد صـراى مـدح و ذم وفعل ماضـى اسـت كـه بـر

٣٨ند.نمى+شو

» ËÓ≈–ÚS Ó‰UÓ— ÓÐp̂ «يعنى:«و قد قال» و گفته شده است كه معنايش «و اذكر)٣٠ / ٢ة،(البقر 
اهشد شده است پس اين رارش وآن به ايـن روك» است و همه آن چه كه در قـرّإذ قال رب

اىاى ماضى و «اذا» بـرمان است،جز اين كه «اذ» بـرف نشانگـر زاست.«اذ» و «اذا» حـر
ËÓ≈–Úد گفت:هنگامى كه «اذ» با آينده بيايد معنايش ماضى است.مانند آيه «آينده است.مبر

¹ÓLÚJ?ÔdÔÐ p «،٣٠ / ٨(الانفـال (» و≈–Ú¹ ÓIÔ‰u? « ،الانفال)اكه معناى «و إذ مـكـر» و «إذ قـال» ر)٤٩ / ٨
ÓS–Ół «Ó¡UÓ !ساند،و هنگامى كه «اذا» با ماضى بيايد معنايش آينده است.مانـنـد آيـه «مى+ر

D	«]3U]WÔ	« ÚJÔ³ÚdÓÈ «٣٤ / ٧٩عات،(الناز (» و!ÓS–Ół «Ó¡UÓ B	« ]šU]WÔ «،عبس)و «)٣٣ / ٨٠ ≈–Ół «Ó¡UÓ½ ÓBÚdÔK	« ]t «
٣٩ به معناى آينده مى+آيد است.)١ / ١١٠(النصر،

» √ÓËÚ  ÓBÓOÒV «ن:برند.بصريون صيب از فعل اختلاف دارن در وزنحويو )١٩ / ٢ة،(البقر



٨٨شمار�  ١٤٥ روش تفسيرى ثعلبى...

د ؛مانند: سيد و ميتن فيعل به كسر عين است،و اين مثال جز در معتل يافت نمى شووز
او به ياء تبديل شد دو ياء در همب است وو لين و هين و ضيق و طيب،و اصل آن صيـو

ن فعيل به كسر عين است و اصل آن صييب استن:آن و امثالش بر وزوّفيادغام شد.كو
٤٠كت يافت.ى ادغام شد و به كسر حرد يكى در ديگره بر ياء سنگين بوكسر

ارا كشتـزنان رب ز) و عر٢٢٣ / ٢ة، » (البقـر ÓJÔrÚ	z:»½bÓƒUÔ ÔrÚŠ ÓdÚÀÏ.علم شعر:آيـه٤
د:ايم سروم برمى+نامد.مفضل بن سلمة گفت پدر

اده أكـل الـجـرّثـى هـمم                فحرث قواد حروإذا أكل الجر          
دنار ـ يا همسر ـ من خورد،همت كشتزا خورهى رهاى گروارهنگامى كه ملخ كشتز

٤١د.ملخ بو

«الحمية») ٢٦ / ٤٨(الفتح، »« Ú−Ó¼UKO]W	« Ú×ÓLO]WÓŠ ÓLO]WÓ	« ]cs¹Ó  ÓHÓdÔ! «ËS wÔKÔÐuNrÔ	–Úł ÓFÓqÓ≈ در آيه:«
ن فعيلة است.متلمس گفت:بر وز

ما.ّأس يحمى أنفه أن يهشضهم        كذا الرضى عرنى منهم و عرّألا إن         
ى آنان است سر نيز بينى اش از اين كهگاه باشيد كه من از ايشان هستم و آبرويم آبروآ

٤٢د منع مى+كند.يحمى در سخن او يعنى منع مى+كنند.شكسته شو

.علم بلاغت:٥
)١٩ / ٢ة،(البقـر» ‚« ]LÓ¡U?! tOþ ÔK?ÔLÓ UÏË Ó—ÓŽÚbÏË ÓÐÓd?Ú	ÓËÚ  ÓBÓOÒV?Ì3 sÓb√در آيـه:«ال :تشبيـه :

ت وا در كفر و نفـاق و حـيـرند آنان ر يعنى مانند اصـحـاب صـيـب.در آن خـداوٍيـبَكص
دند پس بـه آنـان در آنه اى در شب تاريك بـود كه در درهى تشبيه نـمـوديدشان بـه گـروتر

٤٣سيد.انى رتاريكى+ها بار

« ^—uÓš ÔcÔ3 «ËÓð¬ UÓOÚMÓ UÔrÚ	ËÓ≈–Ú√ ÓšÓcÚ½Ó3 U¦OÓSUÓJ?ÔrÚË Ó—Ó!ÓFÚMÓ! UÓuÚSÓJÔrÔD?ا در آيه «وُـعَمْاسب: مجاز :

ÐIÔu]…ÌË ÓÝ«ÚLÓFÔ «u«يعنى:اجابت نماييد و اطاعت كنيد.اطاعت بنا بر مجاز سمع) ٩٣ / ٢ة، (البقر
٤٤و شنيدن ناميده شده است؛به اين خاطر كه آن دليل اطاعت و اجابت است.

فضايل اهل بيت در تفسير ثعلبى
داع پياده شديم در در حجة الـو (ص)ل خداسواء است كه گفت:هنگامى كه با ر از بر

ا جاروخت رزير دو در (ص) ل خداسوديم.پس ندا داد كه نماز جامعه است.رغدير خم بو
دشان نيستم؟»منان نسبت به خولى مؤد:«آيا من اوموفت.پس فرا گر ر(ع)د و دست علىنمو
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لى نيستم؟»دش اومنى نسبت به خودند:«آيا من از هر مؤمول خدا.فرسوى اى رگفتند:آر
لاى او هستم.خدايالاى كسى است كه من مودند:«اين مومول خدا.فرسوى اى رگفتند:آر
د دشمنا كه او دشمن بـدارست بدار و هر كـس را دود او رست دارا دوا كـه او رهر كس ر
ايـتارفت پس گفت:اى پسر أبـو طـالـب گـواء گفت:پس عمـر بـه ديـدار او ربدار».بـر

٤٥من شدى.دان مؤنان و مرلاى كل زدى در حالى كه موباد.صبح و شام كر

همان على بن) ٤٣ / ١٣عد،(الر» « ÚJ²?Ó»U	ËÓ3ÓsÚŽ MÚbÓÁÔŽ KÚrÔ از إبن حنيفه است كه گفـت:«
٤٦ه عنه است.ّضى اللأبى طالب ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥ / ١آن،.الكش  و البيان عن تفسير القر١
.همان.٢
.٨ /.همان ٣
/ ٢فـت»،ن فى ثوبه القشيب «معـر.التفسير و المفـسـرو٤

.١٥٣ /ى مهر» ى«علوايش هاى تفسيرش ها و گر؛رو٣٤٤
.٢٢٩ /ى مهر» ان+ «علو.آشنايى با تاريخ تفسير و مفسر٥
.٢٠٥ /دب» آن «مؤش هاى تفسير قر.+رو٦
.١٦٩ /.همان ٧
.١٥٤ / ٩.الكش  و البيان،٨
.٩٧ / ٦.همان،٩

.١٨٢ / ٩.همان،١٠
.٢٣٦ / ٨.همان،١١
.٣٤٨ / ٩.همان،١٢
.١١٥ / ٣؛الكش  و البيان،٩٤ / ٣ان،.آل عمر١٣
.٤١ ـ ٤٠ / ٦.الكش  و البيان،١٤
[« ]t! ÓLÓsÚŠ ÓZ	«ÚLÓdÚËÓ…Ó3 sÚý ÓFÓzUdK	« ]HÓË UÓ	≈Ê]B.ذيل آيه:«١٥

	«Ú³?ÓOÚX?Ó√ ÓËŽ« Ú²ÓL?ÓdÓ! Ół ö?ÔM?ÓÕUÓŽ ÓK?ÓOÚt?√ ÓÊÚ¹ ÓD?]u]·ÓÐ N?LÓ U?«
.٢٦ / ٢)؛الكش  و البيان،١٥٨ / ٢ة،(البقر

.٢٦ / ٢ه»،ّل التفسير «إبن تيمي.مقدمة فى اصو١٦
.٢٣٣ / ١ن «ذهبى»،.التفسير و المسفرو١٧
.٢٠٥ / ١.الكش  و البيان،١٨
.٢٩٥ / ٢ى»،عات«إبن جوزضو.المو١٩
.١٧٩ / ٣.الكش  و البيان،٢٠
.١١ / ٢عات،ضو.المو٢١
.٣٤٨ / ٨.الكش  و البيان،٢٢

.٢٤٨ / ١عات،ضو.المو٢٣
.١٦٧ /آن شهاى تفسير قر.رو٢٤
.١٠٧ / ٧.الكش  و البيان،٢٥
.١٦٠ / ١.همان،٢٦
.همان.٢٧
.١٩٤ / ٢.همان،٢٨
.١٠٠ / ٨.همان،٢٩
.١٥٢ / ١.همان،٣٠
.٤٠٧ / ٣.همان،٣١
.٣١١ / ٤.همان،٣٢
.٤٥ / ٢.همان،٣٣
.٢٦٢ / ٤.همان،٣٤
.١٣٩ / ٦.همان،٣٥
.٩٠ / ٢.همان،٣٦
.٢٣ / ٦.همان،٣٧
.٢٣٥ / ١.همان،٣٨
.١٧٤ /.همان ٣٩
.١٦٢ /.همان ٤٠
.١٦٢ / ٢.همان،٤١
.٦٣ / ٩.همان،٤٢
.١٦٥ / ١.همان،٤٣
.٢٣٦.همان،٤٤
.٩٢ / ٤.همان،٤٥
.٣٠٣ / ٥.همان،٤٦


